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مروری بر «ایران نام دختر است...» 
محسن دامادی

ملاقات با گذشته
شــرق: «ایران نام دختر اســت...» نوشته 
محســن دامــادی، داســتان دلدادگی به 
ایران اســت؛ عشقی پاک و چندلایه که به 
شیفتگی و شــوریدگی می رسد. زمانه هر 
جور رنگ عوض کند، عاشقانه ها باز تکرار 
می شــوند تا عشــق و عاشــق و معشوق 
در یادها بمانند. داســتان بــا این جملات 
آغاز می شــود: «خواب دیدم کسی آمده، 
کســی که ســیمای او از پشت شاخه های 
بید پیدا نبود. خوشــحال بــودم آمده، از 
آن خوشــحالی ها که جانت خوش است، 
ذوق داری، ولــی نمی دانی چــرا... بیدار 
شــدم، اولین چیــزی که به چشــمم آمد 
آبیِ آســمان بود، مثل آســمانِ کمین، از 
آن رنگ هــای آبی که لابد اســمی دارد. 
چند تکه ابر پنبه ای هم بــود، انگار برای 
اینکــه آبیِ آســمان بیشــتر دیده شــود. 
آفتاب اُریــب می تابید، ســاقه های بید با 
ســایه های آن روی رنــگِ کهربایی آجرها 
بازی می کرد، می ایســتادم تماشــا، انگار 
با خودم نباشــم...». راویِ داســتان مدام 
خــواب می بینــد  و از خلال ایــن خواب و 
بیداری هاســت که شخصیت های داستان 
و آدم های زندگــی اش را معرفی می کند: 
بهمن که «گاه از دور شــبیه بابا می شــد، 
ولــی نــگاه بهمن خیــره و جنگــی بود، 
برعکــس نگاه بابــا که پر از مهــر بود» و 
«همیشه طلبکار بود». مادر که مرده بود 
و راوی تمــام طول داســتان خطاب به او 
حرف می زند یــا حرف هایشــان را به یاد 
می آورد. داستانِ «ایران نام دختر است...» 
در تداعی ها و یادآوری ها ساخته می شود؛ 
مفاهیمی همچون گذشته، خانه، عشق و 
وطن در داســتان به هم پیوند می خورند 
و بافت داســتان را به سمت نوعی فضای 
نوســتالژیک و خاطره محــور می برد. «از 
نامه ها  گذشــته ها برای دردانه نوشــتم، 
را جمع کرد، دیوانه بیشــتر دانســتن شد، 
وادارم کــرد زیاد بنویســم. دیدم نوشــتن 
به خودم آرامــش می دهد... دردانه چند 
بار گفت کاش هنــوز نامه نگاری بود. من 
هــم نامه هــای او را در صندوقچه عتیقه 
مادر نگه داشــتم، دردانــه از ایران رفت، 
بهترین ســرگرمی بود هــر نامه را چندین 
بــار بخوانم». راوی خانــه و وطن را ترک 
می کند و به فرانســه می رود، اما حالا که 
تلخ تر از گذشته برگشته می نویسد: «تهران 
کمتر از پاریس زیبا نبود». گذشته در قالب 
خواب به راوی هجوم می آورد. داســتان 
را سکانس هایی از این خواب ها می سازد 
که هر کدام بخشی از زندگی راوی را نشان 
می دهد. «خواب دیدم جلوی زندانِ کمین 
ایســتاده ایم، من و بهمن. بیدار شدم، هوا 
تاریک بــود... به فکر خوابم افتادم، ذهنم 
مثل یویــو رفت به گذشــته و برگشــت. 
همایــون از در کوچکِ زنــدان بیرون آمد، 
گفــت بابا تا ظهر آزاد می شــود. نگاهش 
بیشــتر به مــن بود تــا بهمــن...». راوی 
از دوران جنــگ هــم می گویــد، از اینکه 
دوســت پدرش گفته بود این جنگ بهانه 
تحولی بنیان کن می شــود و اما «بابا گفت 
صفحه بــازی همه جای دنیا شــبیه هم 
نیســت، ادبیاتِ ایرانی ریشــه ای دارد که 
فرهنگ ایرانی به آسانی عوض نمی شود». 
انقلاب، جنگ، بمباران، وحشــت از جنگ 
و نامه هایی که قرار اســت تمام گذشته را 
در نظر راوی و مخاطب احضار کند، انگار 
راوی با مرور خاطرات گذشته سعی دارد 
تکلیفش را با خودش و گذشته اش روشن 
کنــد، آن هم از خلال تعریــف خواب ها و 
نامه هــا. راوی زندگی را چونــان نامه ای 
می داند کــه گویی ما آن را به خط و اراده 
خود نوشــته ایم، اما ماجرا همین نیست. 
راوی از قول یکی از آدم های داستان نقل 
می کند کــه «زندگی نامه ای اســت که با 
خیال خودمــان گمان می کنیم تا پایانِ آن 
را خودمان می نویسیم، خبر نداریم نوشتنِ 
خیلی از سطرها با ما نیست، یک جاهایی 
قرار است خالی بماند، آنچه می خواهی و 
نیست، آنچه نمی خواهی و پیش می آید».

 رویارویی با ناخودآگاه
اتوبیوگرافی یونگ

شرق: کتاب «خاطرات، رؤیاها، اندیشه ها» خودزندگی نامه کارل گوستاو 
یونگ اســت که در دوران پیری اش نوشته شد و او در آن شرح حالی از 
خود و افکارش به دست داده است. او بخش هایی از این کتاب را برای آنی یلا 
یافه شــرح داده و بخش هایی را نیز خود نوشته است. بیش از سه دهه پیش 
این کتاب با ترجمه پروین فرامرزی به فارســی ترجمه شــده بود و اخیرا چاپ 

تازه ای از آن همراه با ویراستی تازه در نشر نو به چاپ رسیده است.
مقدمات کتاب «خاطرات، رؤیاها، اندیشــه ها» در تابستان ۱۹۵۶ در جریان 
کنفرانس ارانوس در آســکونا  فراهم شــد. در آنجا یک ناشــر از آرزوی خود 
برای انتشــار شــرح حالی از یونگ صحبت می کند و یکی از همکاران یونگ 
ایــن کار را به آنی یلا یافه محول می کند. اما همه آنها می دانســتند که یونگ 
از نمایش دادن و عمومی کردن زندگی شــخصی اش بیزار اســت، با این حال 
ســرانجام او به انتشــار یک کتاب درباره زندگی و آثارش رضایت داد و از آن 
پس مقدمات تهیه کتاب فراهم شــد. یونگ در آن زمان بیش از هشتاد سال 

داشت و پیش بردن چنین کاری برایش دشوار بود.
آنی یلا یافه در مقدمه کتاب درباره شــیوه تدوین آن نوشــته: «ما در بهار 
۱۹۵۷ شــروع به کار کردیم. پیشــنهاد شــده بود که این کتاب نه به صورت 
بیوگرافی بلکه به صورت اتوبیوگرافی نوشــته شــود و خود یونگ راوی آن 
باشد. این طرح شکل کتاب را تعیین کرد و نخستین کار من فقط مطرح کردن 
سؤال و یادداشت کردن پاســخ های یونگ بود. گرچه یونگ در آغاز کم حرف 
بود، خیلی زود گرم کار شد و با علاقه ای روزافزون، درباره خودش، تحولش، 
رؤیاها و افکارش قصه آغاز کرد ». در پایان آن ســال نگاه مثبت یونگ نسبت 
به تلاش های مشترک شــان با یافه به مرحله ای قطعی رسید و به قول یافه، 
پــس از دوره ای تلاطم درونی، انگاره ها و تصاویر ذهنــی نهفته از دیرباز، از 
دوران کودکی او ســربرآوردند و به سطح ذهن رسیدند. یونگ ارتباط آنها را 
با ایده هایی که در ایام کهولت در کارهای خود نوشــته بود، احساس کرد، اما 
نتوانسته بود آن را به روشنی درک کند. تا اینکه یک روز صبح به آنی یلا یافه 
خبر می دهد که قصد دارد خودش خاطرات دوران کودکی اش را بنویسد. در 
طول آن مدت، یونگ بســیاری از خاطرات کودکی اش را به یافه گفته بود، اما 

همچنان شکاف های بزرگی در داستان وجود داشت.
ایــن تصمیــم یونــگ غافل گیرکننــده و رضایت بخش امــا در عین  حال 
تصمیمی دشــوار بود که می توانست کار را با مانع روبه رو کند؛ چرا که در آن 
شــرایط نوشتن برای یونگ کاری بسیار دشــوار بود: «او در سنین پیری، چنین 
کاری را برنمی تافت مگر آنکه احســاس می کرد وظیفه ای است که از درون 
به او تحمیل می شــود و این دلیلی بر آن بــود که نگارش اتوبیوگرافی، بنا بر 

زندگی درونی یونگ، کار بجایی است».
انتشــار اتوبیوگرافی برای یونــگ به وظیفه ای تبدیل شــده بود که دیگر 
نمی توانست از آن چشم پوشی کند. به این ترتیب کار نوشتن کتاب «خاطرات، 
رؤیاها، اندیشه ها» متفاوت از آن چیزی که در ابتدا تصور می شد پیش رفت. 
یونــگ خود در یکــی از صحبت هایش با یافه گفته بود: «همیشــه هر کتاب 
من حاصل تقدیر است. در جریان نگارش، چیزی پیش بینی نا پذیر وجود دارد 
و مــن نمی توانــم از قبل راهی بــرای خود تعیین کنم. بــه همین دلیل، این 
اتوبیوگرافی راهی را می رود که کاملا با آنچه قبلا تصور کرده بودم فرق دارد. 
در نظر من، نوشــتن خاطرات اولیه ام به صورت ضرورتی درآمده اســت. اگر 
فقط یک روز از آن غفلت کنم، فورا نشانه های بیماری جسمی پیدا می شود و 
به محض آنکه کار را شروع می کنم، محو می شود و ذهنم روشن می شود ».

در آوریل ۱۹۵۸، یونگ ســه فصل مربوط به ایام کودکی، دوران مدرسه و 
سال های دانشــگاه را تمام کرد و نخست آنها را «در باب وقایع اولیه زندگی 
من» نامید. این چند فصل با پایان گرفتن تحصیلات او در رشــته پزشــکی در 

۱۹۰۰ به انجام رسید.
ایــن چند فصل البته تنها همکاری مســتقیم یونگ بــا این کتاب نبود. در 
ژانویه ۱۹۵۹ او در خانه  روســتایی اش در بولینگــن بود و هر صبح را صرف 
خوانــدن فصل های برگزیده این کتاب می کرد. وقتی او فصل «در باب زندگی 
پــس از مرگ» را به یافه بازمی گرداند، به او می گوید: «چیزی در درونم متأثر 
شده است؛ یک سراشــیبی شــکل گرفته و من باید بنویسم». این سرچشمه 
فصل «افکار بعدی» اســت که او در آن عمیق ترین و شــاید وسیع ترین افکار 

خود را فاش کرد.
یونگ در تابســتان همان ســال ۱۹۵۹ و باز هم در بولینگن، فصل مربوط 
به کنیا و اوگاندا را می نویســد. بخش «سرخ پوســتان پوئلبو» از دست نوشته 
منتشر نشــده و ناتمامــی گرفته شــده اســت که مربــوط به مســائل کلی 
روان شناســی مردم ابتدایی اســت. یافه برای کامل کــردن فصل «زیگموند 
فروید» و «رویارویی با ناخودآگاه»، از برخی مطالب مربوط به ســمینار ۱۹۲۵ 
که یونگ در آن برای نخســتین  بار از رشــد درونی خویش ســخن گفته بود، 
بهره گرفته است. همچنین فصل «فعالیت های روان پزشکی» مبتنی است  بر 
گفت وگوهای میان یونگ و پزشــکیاران جوان بیمارستان روانی بورگ هوزلی 
زوریخ در ۱۹۵۶. در آن زمان، یکی از نوادگان یونگ روان پزشک آنجا بود. این 

گفت وگوها در خانه یونگ در کوشناخت انجام گرفته بود.
ســرانجام یونگ دست نوشته این کتاب را می خواند و آن را تأیید می کند و 
در جای جــای آن عباراتی را تصحیح می کند یا مواردی به آن اضافه می کند. 
طبق توضیحاتی کــه در مقدمه اثر آمده، طرز تکوین آن تا حدی مضامینش 
را هم تعیین کرده است: گفت وگو با داستان سرایی فی البداهه، ناگزیر اتفاقی 
غیررسمی اســت و همین آهنگ تا پایان این اتوبیوگرافی ادامه پیدا می کند. 
در بخشــی از فصل «افکار بعدی» می خوانیم: «بیش از بیســت سال قبل از 
این موضوع (در ۱۹۱۸)، در جریان پژوهش های خود درباره ضمیر ناخودآگاه 
جمعی، وجود یــک نماد ظاهرا جهانی از همان گونه را کشــف کردم؛ نماد 
ماندالا را. جهت کســب اطمینان در این مورد و پیش از اعلام این اکتشــاف 
برای نخستین  بار، بیش از ده سال را صرف جمع آوری اطلاعات بیشتر کردم. 
ماندالا، انگاره ای مثالی است که ظهور آن در طول قرون تصدیق شده است. 
ماندالا حاکی از تمامیت خویشــتن اســت. این انگاره مــدور، نماد تمامیت 
زمینه روانی و یا به زبان اســاطیری، تجسد الهی در انسان است. ماندالاهای 
جدید برخلاف ماندالای بومه به یگانگی می کوشند، آنها نشان نوعی جبران 
شــکافتگی روانی اند و یا پیش بینی می کنند که این شکافتگی از میان خواهد 
رفــت. از آنجا که این فرایند در ضمیر ناخودآگاه جمعی اتفاق می افتد، خود 
را در همه جا نشان می دهد. داستان های رایج در همه جهان راجع به اشیای 

ناشناس پرنده گواه آن است که نشانه وجود جهانی یک حالت روانی اند ».
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ویجی پراشــاد، تاریخ نگار و روزنامه نگار هندی، در کتابی که 
با عنوان «گلوله های واشــینگتن» با ترجمــه روژان مظفری به 
فارسی منتشر شــده، با بررســی نمونه هایی متعدد نشان داده 
که روایت رســمی چگونه بــا جعل تاریخ، تصویری یکدســت 
و تحریف شــده به دســت می دهد و حتی به دستکاری گذشته 
می پردازد. نکته قابل توجه مطالعه او این است که بخش قابل 
توجهی از اســتدلال های او در این کتاب مبتنی بر اسنادی است 
که دولت ها و ســازمان های غربی منتشــر کرده اند و او مبتنی بر 
همین اسناد گزارشی تحقیقی پیرامون امپریالیسم به دست داده 

است.
کتاب با بررســی حجم گسترده ای از اســناد دولت آمریکا و 
اسناد دولت های متحد و سازمان های چندجانبه آن و همچنین 
مطالعات متأخر پژوهشگران مختلف، نشان داده که امپریالیسم 
چگونه چهره جهان را تغییر می دهد و در چه سازوکاری روایتی 
برای خود می سازد و روایت های دیگر را سرکوب می کند و پس 

می زند.
ویجی پراشــاد کتاب ها و اســنادی را مورد بررسی قرار داده 
که بخشــی از آنها به اقدامات آژانــس اطلاعات مرکزی دولت 
آمریکا و کودتاهای آن مربوط اســت. بررســی او نشان می دهد 

که از کودتای ۳۲ در ایران به این ســو، 
هرچند ســال  یــک بــار کودتاهایی در 
چندین کشــور رخ داده اند که در همه 
آنها ردی از دولت آمریکا و متحدانش 

دیده می شود.
بــه  اشــاره ای  همچنیــن  کتــاب 
بین المللــی  صنــدوق  گزارش هــای 
پــول دارد و می گویــد ایــن گزارش ها 
نشــان دهنده موانعــی هســتند که بر 
ســر راه کشــورهایی قــرار گرفتنــد که 
می خواســتند از فقــر و نابرابری خارج 
شــوند. او براســاس اســناد و مــدارک 
دولتی به بررســی جنگ های قدیمی و 
جنگ های جدید پرداخته و نشــان داده 
که ایــن جنگ ها چگونه باعث بی ثباتی 
کشورها به نفع قدرتمندان و ثروتمندان 
شــده اند؛ برای مثال او درباره کشــوری 
کوچک چون گواتمالا و کودتای سیا در 

سال ۱۹۵۴ در این کشور می پرسد که چرا آمریکا این کشور کوچک 
را ویران کرد و پاســخ را در جنبشــی چپ جست وجو می کند که 
برای انتخاب یک سیاســت مدار دموکراتیک یعنــی ژاکوب اربنز 
مبارزه کرد و او کســی بود که تصمیم داشــت برنامه اصلاحات 
ارضی میانه روانه ای را پیش ببــرد: «چنین پروژه ای تهدیدی بود 
برای مالکیت زمین های در تصرف شــرکت یونایتد فروت؛ شرکتی 
آمریکایی که گواتمالا را خفه کرد. ســیا دســت به کار شــد. این 
سازمان با ســرهنگ بازنشسته کارلوس کاســتیلو آرماس تماس 
گرفت و هزینــه فرماندهان را پرداخت، کارهای خرابکارانه کرد و 
بعد اربنز را در کاخ ریاست جمهوری دستگیر و به تبعید فرستاد. 
سپس کاســتیلو آرماس گواتمالا را زیر یوغ یک حکومت وحشت 

قرار داد».
روایتــی که پراشــاد در کتابــش ارائه کــرده به خصوص در 
کشــورهای خاورمیانــه و آمریکای لاتین آشناســت. او نشــان 
می دهد که در این کشــورها هربــار که مردم و نمایندگانشــان 
کوشــیدند راه عادلانه ای بــرای حرکت به جلو ایجــاد کنند، با 
مخالفت طبقات مسلط خود ناکام مانده و تحت فشار نیروهای 
غربــی قرار گرفتند و آنچه باقی ماند منظریه ای بود از ویرانی. او 
به درســتی می گوید تحقیر گذشته اســتعماری قدیمی اینک به 
تحقیر دوران مدرن برگردانده شــده اســت. مردمی که با عنوان 
کشورهای جهان سوم نامیده می شوند، هیچ گاه اجازه نداشته اند 

هم زمــان با هم نوعشــان در غرب زندگی کننــد. آنها مجبور به 
زندگــی در دوران قبل تر، بــا فرصت و کرامــت اجتماعی کمتر 
بودند. می توان به چهره هایی اشاره کرد که نه تنها از قدرت کنار 
زده شده اند، بلکه «تیغ سرد اعدام» را هم تجربه کردند: پاتریس 
لومومبا در کنگو، مهدی بن بارکای مراکشی، چه گوارا در بولیوی، 

توما سانکارا در بورکینافاسو و... .
ویجی پراشــاد در مطالعــه اش تصویری جانــدار و عینی از 
امپریالیسم ارائه کرده است. تصویری ملموس که می پرسد چرا 
بیست و دو مرد ثروتمند جهان از همه زنان آفریقا ثروت بیشتری 
دارنــد یا چرا یک درصــد از ثروتمندترین ها بیش از دو برابر ۶/۹
میلیارد نفر ثروت دارند. او می گوید امپریالیسم قدرتمند است و 
سعی می کند مردم را برای به حداکثر رساندن منابع، نیروی کار 

و ثروت به انقیاد خود درآورد.

امپریالیسم در هر زمان و مکانی به شیوه ای خاص عمل کرده 
اما همه این شــیوه  ها به ایجاد ارعاب و اختلاف بین مردم دامن 
زده اســت. با این همه همچنان می تــوان امید به جهانی دیگر 
داشت و به همین دلیل است که پراشاد می گوید برخلاف انتظار 
مردم همچنان آرزوی بدیل ها را در سر می پرورانند، سازماندهی 
می کنند و می کوشــند به دنیای جدیدی دســت پیدا کنند. همه 
اینها با وجود احتمال شکســت صورت می گیرد. در واقع تاریخ 
مبارزات مردمی بر ضد ســرمایه داری و امپریالیسم تاریخی پر از 
شکست است، اما پراشاد می گوید بدون خطر شکست، نمی توان 

ثمره پیروزی را چشید.
بخشــی خواندنی از کتــاب «گلوله های واشــینگتن» جایی 

اســت که به ایران پرداخته اســت. کتاب می گویــد کودتاهای 
صورت گرفتــه ایالات متحــده علیه ایران و گواتمــالا زمانی رخ 
داد که بلوک جهان ســوم به طورکامل تأســیس نشــده بود. او 
مروری بر کنفرانس باندونگ و سپس تلاش برای به دست آوردن 
اســتقلال کشــورهای جهان ســوم می کند. او بــه انقلاب هایی 
نظیر کوبا اشــاره می کند و حکومت آلنده را نیز بررسی می کند. 
او از ترفنــد «انزوای دیپلماتیک» یاد کــرده و می گوید حکومتی 
که در مقابل امپریالیســم و کنار مردمش می ایســتد، باید پیش 
از آنکــه تانک ها از پادگان ها خارج شــوند تا جنــگ یا کودتا به 
راه بیندازنــد، بایــد منــزوی و تک افتاده جلوه داده شــود و این 
انزوا باید به عنوان فرایندی طبیعی نمایانده شــود: «این دولت 
دیگر یک دولت نیســت، بلکه یک رژیم اســت؛ یعنی دیگر یک 
حکومت دموکراتیک نیســت، بلکه یک رژیم خودکامه است». 
پراشــاد با اشــاره به آلنده، می گوید هیچ کس مخالف این نبود 
که آلنــده در انتخابات ریاســت جمهوری ۱۹۷۰ شــیلی در یک 
رأی گیری عادلانه پیروز شــود. الیگارشی شیلی و دولت آمریکا، 
پس از اینکه سوسیالیســت ها در دهه ۱۹۶۰ قدرت یافتند، تلاش 
کردند تا دموکراســی شیلی را تضعیف کنند. ســیا برنامه ای را 
برای تحریک رســانه های جمعی شیلی اجرا کرد و این موضوع 
را پیش کشــید که شــوروی –که هیچ 
خرید واقعی در شــیلی نداشت- قصد 
دارد دموکراسی شیلی را تضعیف کند. 
هنگامی که این امر شکســت خورد و 
به نظر می رسید که سوسیالیست ها در 
انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۷۰ پیروز 
خواهند شــد، ســیا تلاش کرد اختلاف 
ایجــاد کنــد، آرای سوسیالیســت ها را 
پخــش و پیــروزی راســت افراطی را 
تضمین کنــد. آلنده امــا در انتخابات 
پیروز شد و ســپس برنامه های دیگری 
به جریان افتادند: «در ۹ سپتامبر همان 
سال، سه ســال قبل از کودتای واقعی، 
سیا با ارتش شیلی درباره یک کودتای 
نظامی گفت وگو کرد. ژنرال رنه اشنایدر 
علاقه ای به کودتا نداشــت زیرا معتقد 
بــود قانون اساســی ۱۹۲۵ باید رعایت 
شود. روبرتو ویو، ژنرال بازنشسته ارتش 
که مشتاق کودتا بود و مرتبا با سیا ملاقات می کرد، ژنرال اشنایدر 
را ربود و کشــت. این مسئله ارتش را شوکه کرد. این سیا، جناح 
راســت ارتش و الیگارشی شیلی بودند که کوشیدند دموکراسی 

را تضعیف کنند. اینها کسانی بودند که باید منزوی می شدند».
ویجی پراشاد در بخش پایانی کتاب «گلوله های واشینگتن» 
به قدرت مــردم و زندگی اشــاره می کنــد. او می گوید بی دلیل 
نیســت که منطقه ای چون آمریکای لاتین صدها شاعر بزرگ را 
به عرصه آورده که اغلبشــان چپ گرا و بسیاری از آنها مبارزان 
جنبش هــای مختلف بوده انــد: «آنها برای گســترش تخیل ما، 
جسارت در مبارزه و تاباندن نور به آینده ضروری هستند». کتاب 
به اتو رنه کاســتیلو به عنوان یکی از صداهای برجسته گواتمالا 
اشــاره می کند. کاســتیلو دفترهایش را با خود بــه جنگل های 
گواتمالا برد، جایی که ســلاح برداشــت و به نیروهای مســلح 
شورشی پیوست. او به قدرت مردم برای غلبه بر جنگ های ضد 

انقلابی باور داشت و در شعری نوشته بود:
«زیباترین چیز

برای کسانی که تمام عمر جنگیده اند
رسیدن به آخر و گفتن این است:

ما به مردم و زندگی ایمان داشتیم
و زندگی و مردم

هرگز ما را ناامید نکردند».

شــرق: «هنر انتخاب» عنوان کتابی اســت از شــینا آینگار که اخیرا با ترجمه سپیده رئیسی در 
نشر بیدگل منتشــر شده است. نویسنده که روان شناس اجتماعی و پژوهشگر حیطه انتخاب و 
تصمیم گیری اســت، در این کتاب به موضوعی پرداخته که هر یک از ما به نوعی در تمام طول 

زندگی با آن درگیر هستیم.
نویســنده در هــر یک از فصل هــای هفت گانــه کتــاب از دیدگاهی متفاوت بــه موضوع 
انتخاب پرداخته و به ســراغ پرســش های گوناگونی درباره تأثیر انتخاب بر زندگی رفته است. 
پرســش هایی نظیر اینکه: چرا انتخاب ابزاری قوی و کارآمد است و این قدرت از کجا می آید؟ 
آیا همه ما مثل هم انتخاب می کنیم؟ میان کسی که هستیم و شیوه انتخاب مان چه رابطه ای 
وجود دارد؟ چرا غالبا از انتخاب هایمان ناامید می شــویم و چطــور از ابزار انتخاب به بهترین 
و مؤثرترین شــکل اســتفاده می کنیم؟ روی انتخاب های روزمره مان چقدر کنترل داریم؟ وقتی 
گزینه هایمان کم وبیش نامحدودند، چطور انتخاب کنیم؟ آیا اصلا باید اجازه بدهیم که دیگران 

برایمان انتخاب کنند و اگر بله، چه کسی و چرا؟
نویســنده می گوید روند بررسی این پرسش ها به ما کمک می کند آگاهانه تر تصمیم بگیریم. 
به باور او، انتخاب چه پیش پاافتاده باشد و چه سرنوشت ساز، چه انتخابی داشته باشیم و چه 
نداشــته باشیم، بخشی جدایی ناپذیر از داســتان زندگی ما ست. گاهی دوستش داریم و گاهی 
از آن بیزاریــم، ولی، صرف نظراز رابطه مان با انتخاب، نمی توانیم نادیده اش بگیریم. او امیدوار 

اســت که این کتاب به خواننده نشــان دهــد که انتخاب 
چگونه گذشته را شــکل داده، چرا در حال حاضر آن قدر 

مهم است و در آینده ما را به کجا می برد.
نویســنده کتاب با بیان اینکه انتخاب می تواند معانی 
بسیار متفاوتی داشته باشد، می گوید که می شود آن را به 
شیوه های مختلف مورد بررسی قرار داد و امکان پرداختن 
به تمام زوایای آن در یک کتاب وجود ندارد. او در کتابش 
تنها به وجوهی پرداخته که بــه نظرش تأمل برانگیزند و 

بیشتر به راه و روش زندگی مان مربوط اند.
کتــاب «هنر انتخاب» بر پایه روان شناســی اســت. با 

وجود این، از حوزه ها و رشــته های دیگر مثل مدیریت و کســب وکار، اقتصاد، زیست شناســی، 
فلســفه، مطالعات فرهنگی، سیاست گذاری عمومی و پزشکی بسیار بهره برده است. نویسنده 
کوشــیده تا جای ممکن از این راه دیدگاه های متعــددی را معرفی کند و تصورات رایج درباره 

نقش انتخاب و به کار بستن آن در زندگی را به چالش بکشد.
در بخشــی از کتاب می خوانیم: «انتخاب کردن یعنی معطوف شــدن به آینده؛ یعنی تلاش 
کنیم به یک ســاعت یا یک ســال بعــد، یا حتی فراتــر از آن، نیم نگاهی بیندازیم و براســاس 
چیزی که می بینیم تصمیم بگیریم. از این منظر همه ما پیشــگوهایی آماتور هســتیم، هرچند 
پیشــگویی های ما معمولا براساس نشانه های دم دستمان اســت تا مریخ و ونوس و دب اکبر. 
پیشــگوهای حرفه ای هم همین کاری را می کنند که ما انجام می دهیم، منتها در ابعاد بزرگ تر 
و با مهارت بیشــتر. آنها استاد افشــای آینده اند و برای این کار ملغمه ای از عقل سلیم، بینش 
روان شــناختی و کارهای نمایشــی را به کار می گیرند. عجیب است که هم زمان هم اسرارآمیز 
به نظر می آیند و هم واقع بین؛ هرچند ما از فوت وفن کارشــان ســردرنمی آوریم، اتکای آنها بر 
امور فیزیکی و قابل مشــاهده این توهم را ایجاد می کند که پیش بینی هایشان مبتنی بر شواهد 

است ».
شینا آینگار متولد کانادا، استاد بیزینس و مدیریت در دانشگاه بیزینس کلمبیا ست. او دارای 
مدرک کارشناسی اقتصاد و دکترای روان شناسی است و تاکنون جوایز متعددی برای کتاب های 
خود دریافت کرده اســت. آینگار تحقیقات گســترده ای در زمینه قدرت تصمیم گیری داشته و 
بیش از سی مقاله در نشریات معتبر آکادمیک به چاپ رسانده است. همچنین، سخنرانی های 
بســیاری نیز درباره قدرت انتخاب از آینگار موجود است که بسیاری از آنها پیرامون کتاب هنر 

انتخاب هستند.
آینــگار در کتاب «هنر انتخاب» نشــان داده کــه فرایند انتخاب ممکن اســت گیج کننده و 
طاقت فرســا باشــد و برای این کار باید خیلی چیزها را در نظر گرفت و بار مسئولیت چیزهای 
زیــادی را به دوش کشــید، پــس عجیب نیســت که ما 
گاهی دنبــال راه ســاده تری بگردیم. نویســنده می گوید 
قــدرت انتخــاب زاییده ایــن وعده نویدبخش اســت که 
در آینــده امکان هــای تقریبا بی نهایتی وجــود دارد، ولی 
میزان امکان پذیر بودن آنها همچنان ناشــناخته است. ما 
می توانیم با استفاده از انتخاب زندگی مان را شکل دهیم، 
اما بــاز هم با عدم قطعیت زیادی روبه رو هســتیم. البته 
که انتخاب دقیقا به علــت همین عدم قطعیت قدرتمند 
اســت؛ چرا که اگر آینده از پیش مقدر شــده بود، انتخاب 

چندان ارزشی نداشت.

ایران نام دختر است...
محسن دامادى

انتشارات چتر فیروزه

نگاهی به کتاب «گلوله های واشینگتن» نوشته ویجی پراشادنگاه

قدرت امپریالیسم  و تخیل انقلابی

آینده و قدرت انتخاب
سرود خویشتن

هنر انتخاب
شینا آینگار

ترجمه سپیده رئیسى
نشر بیدگل

گلوله های واشینگتن
ویجى پراشاد

ترجمه روژان مظفرى
نشر رایبد

خاطرات، رؤیاها، اندیشه ها
کارل گوستاو یونگ

ترجمه پروین فرامرزى
نشر نو

پیام حیدرقزوینی


